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روایت تاریخى

ازدواج ایرانى - قسمت آخر

از بوروکراسی یا دیوانسالاری از جهاتی انتقاد می شود 
امــا ماکس وبر این ابــزار قدیمی حاکمیتــی را به عنوان 
اسکلت بندی هویت اداری کشور تئوریزه کرد که از مبانی 
تشــکیل دولت-ملت به شــمار مــی رود. حکومت های 
پدرسالار اولیه که جامعه را در خدمت رئیس می دانستند، 
نیاز به این گونه دیوانسالاری نداشتند. سپاه و راه و قلعه و 
مرزبان هم داشتند، برای تأمین هزینه های شاه و نگهبانی 
او و کشورش مالیات هم می گرفتند اما همه اینها متعلق 
به پادشــاه و در خدمــات او بود. زمانی که کتاب شــاه و 
دربار در ایران باســتان را ترجمه می کردم، دریافتم که در 
ایران ســابقه جدی بنیان گذاری دیوانســالاری به دوران 
داریــوش هخامنشــی بازمی گردد. تحــول همین دیوان 
اســت که تا بعد از اســلام نیز ادامه می یابد. تفاوت آن با 
حکومت پدرسالار در این است که حساب و کتاب و دارایی 
خصوصی و مخارج شــاه از دولت یعنی دارایی عمومی 
تفکیک می شود. دربار جایگاه تصمیم گیری سیاسی عملی 
و کانون قدرت امپراتوری بود و اشــرافیت موروثی ایرانی 
سهم مهمی در سیاســت گذاری و حکومت بر آن قلمرو 
داشت. اشراف به سهم خود، خانمان های خودشان را بر 
پایه الگوی دربار ســلطنتی سازمان دهی می کردند. برای 
این کار از همان گونه کارمندان شــاه داشــتند و مراسم و 
آیین هایــی را جشــن می گرفتند که او جشــن می گرفت. 
علاوه بر آن، ســاتراپ ها که در ایالاتی بســیار دور از قلب 
امپراتوری اقامت داشــتند، خودشــان را به ســبک شاه 
می آراســتند. ســاتراپ ها را نباید صرفا کارمنــدان اداری 
عالی مقام پنداشت، زیرا آنان، در سراسر امپراتوری، معرف 
و نماینــده شــاه بودند و در این مقام، رفتــار او را تقلید و 

سلیقه او را سرمشق خود قرار می دادند.اما ساتراپ بودن 
شــغل مخاطره آمیزی بود، زیرا ساتراپ ها شخصا متکی 
به لطف و خیرخواهی شــاه بودند و بــر همین مبنا باید 
مراقب رفتار خودشــان می بودند و جای تردید نیست که 
در دربارهای ایالتی خودشــان از ســوی مقامات مرکزی 
به دقت زیــر نظر بودند تا مبادا نشــانه ای از بزرگ نمایی 
یا خیانت بالقوه از آنان دیده شــود. نامه های مبادله شده 
میان آرشام در مصر و دربار سلطنتی در ایران در آغاز قرن 
چهارم پیش از میلاد نشان می دهد که اشراف درباری که 
در خدمت شاه بودند، حتی در زمانی که در دربار امپراتوری 
حضور نداشــتند، گفتمانی پیوســته با قــدرت مرکزی را 
ادامه می دادند. دربارهای ســاتراپی درگیر همان گفتمان 
سیاسی بودند که در دربار سلطنتی ابراز می شد.درباریان 
دیوان ســالار نیز بودند. تردیدی نیســت هخامنشی ها از 
تشــریفات اداری لذت می بردند. ســامانه دولتی آنان از 
بالاترین تا پایین ترین ســطح متکی به ارتباطات منسجم، 
ـ به طوری که از بایگانی  حفظ سوابق و بایگانی کردن بود ـ
پارسه، اسناد آرشام و سوابق باکتریا برمی آید، پرونده های 
گســترده موضوعات اداری فقط درصد کوچکی از ضبط 
مدارک اصلی هخامنشی را نشان می داد اما درحال حاضر 
برجای نمانده است.سیستم سلطنتی ایران برپایه نخبگان 
دیوان ســالار بســیار تربیت شــده ای قرار داشت که طبق 
اصل شایستگی استخدام می شدند. یک درباری از لحاظ 
نقشش در مدیریت هخامنشــی مشخصا یک سروگردن 
بالاتر از دیگران قرار می گرفــت: پرناکه، عمو یا عموزاده 
داریوش یکم سرپرســت ســامانه مدیریت کل پارســه و 
همچنیــن ترکیب بزرگ تر آن در یالت فارس بود و به نظر 
می رسد که دسترسی آزاد و بی مانع به شاه داشته است. 
بارها از اینکه دســتورهایش را مســتقیما از شاه دریافت 
می کرد، از او نام برده  شده است. این پرناکه بود که توزیع 
مواد غذایی و ســایر کالاها از انبارهای شــاه را سرپرستی 
می کرد و او بود که دســتورات شاه را کتبا ابلاغ و با نقش 

مهر شــخصی اش مبادلات را تصویب می کرد. مثلا یک 
نمونه از الواح گلی پارسه و اخذ رسید برای دادن یک جیر 
شراب به شــرح زیر است: «حواله ۹ ماریش جیره شراب 
را کارکیــش از پرناکــه دریافت کرد. بــرای دوره یک روز، 
در روســتایی به نام هاداراکاس. هیشبِش نوشت. مانوندا 
پیامش را ابلاغ کرد. در سال ۲۳ [سلطنت]؛ ماه ۲؛ در روز 
۲۵ سند مهرشــده حواله شد».زیردست مستقیم پرناکه 
مردی بود به نام زیشاویس [سیاوش؟] که او نیز مهرهای 
خودش را داشت و ضمنا سرپرست ثبت و صدور دستور 
جیره ها بود. پرناکه و زیشــاویس میان خودشــان چندین 
انبــار و مدیر جیره و همچنین گروهی از مقامات متصدی 
تدارکات دربار را هنگامی که عازم ســفرهای متعارف به 
اطراف امپراتوری بود، سرپرستی می کردند. هریک از آنها 
مراقب بخش های شراب، آبجو، میوه، غله، دام، ماکیان و 
چندین نوع مواد غذایی و نوشیدنی دیگر بود. این دو مدیر 
اصلی همچنین با ســرکاتب و نیروی کار گسترده دبیران 
و مترجمان، رئیس پیک های سلطنتی و لشکر کارکنانش 
و خزانه دار کل که سرپرســتی همه حواله های مالی را بر 
عهده داشت و مستقیما به شاه گزارش می داد، همکاری 
می کردند.پارناکــه مدیریت خزانه خصوصی شــاه را نیز 
بر عهده داشــت. در یک مورد شــاه دستور می دهد صد 
گوسفند در اختیار ملکه ایرتاشدونا قرار گیرد؛ به طوری که 
از لوحــه ســند انبار بر می آیــد پارناکه تأکیــد می کند که 
 PF ،گوسفند از ملک شخصی او باشد:لوحه ایلامی، پارسه
۶۷۶۴: به هارِنا ناظر دام ها. پارناکه چنین می گوید: «شاه 
داریوش به من دســتور داد بدین شــرح «۱۰۰ گوسفند از 
ملک من به حساب دوکشیش ایرتاشدونا حواله شود».و 
اکنون پارناکا گوید: «همان طورکه شــاه به من دستور داد، 
من هم به شما دستور می دهم. اکنون باید صد گوسفند به 
دوکشیش ایرتادوشنا تحویل دهید، آنچنان که فرمان شاه 
بود». ماه نخست، سال ۱۹. آنسوکا نوشت [متن را]؛ مارازا 

مفاد را ابلاغ کرد.

تغییرات تاریخــی و اجتماعی نحوه ازدواج در چند 
دهه اخیر در این سلسله یادداشت ها بررسی شده است. 
در آخرین قسمت با مروری بر تغییر نحوه فرزندآوری به 
نتیجه گیری و تحلیل و مقایسه این چند دهه می پردازم. 
فرزنــــدآوری: به طــور خلاصــه کاهــش تعداد 
فرزندان چند علت دارد؛ اول تغییر نگاه فلســفی مردم 
امــروز به فرزنــد. در جامعه ســنتی مهم ترین وظیفه 
زنــان فرزند آوری بــود، زیرا فرزند و به ویژه فرزند پســر 
ســرمایه گذاری محسوب می شــد نه هزینه؛ زیرا از یک 
سو نیروی کار کسب وکار خانوادگی (مزرعه در روستا و 
کارگاه یا مغازه در شهر) و تأمین کننده زندگی والدین در 
دوران پیری (در جامعه سنتی نظام بازنشستگی نبود) و 
از سوی دیگر سرباز محافظ  امنیت خانواده در درگیری ها 
به ویژه در روستاها و عشایر محسوب می شد. عرضه آن 
هم کــم بود چون مرگ ومیر نوزادان خیلی بالا بود و از 
میان زایمان های متعدد تعداد کمی زنده می ماندند. با 
آمدن بهداشــت دیگر آوردن فرزندان متعدد لازم نبود، 
چون با وجود واکسیناســیون دیگر نوزادان نمی مردند. 
پس زنان فرصت بیشــتر برای آموختن و کارکردن پیدا 
کردند. مهاجرت به شهرهای بزرگ این امکان را به زنان 
می داد که دور از چشــم ریش سفیدان و رؤسای قبیله 
مخالف اشــتغال زنان، به نیروی کار بپیوندند. این زنان 
فرزند کمتری می خواستند. از ســوی دیگر فرزندآوری 
همان طورکه بالاتر گفته شد، به تدریج به فعالیتی بسیار 
پرهزینه تبدیل شد. از خود زایمان تا هزینه های پوشاک، 
خوراک  و نگهداری  کودک و پس از آن هزینه مدرســه 
که این روزها ســر به فلک می زند (دولتی و غیردولتی 
هم نــدارد). به اینها بایــد هزینه هایی مثل کلاس های 
فوق برنامه انگلیســی و ورزش و اســتخر و دوره های 
کمک درسی را هم اضافه کرد. طبیعی است که جوانان 
با احتیاط به این سمت بروند. همچنین به نظر می رسد 
بســیاری از جوانان تصور می کنند کــه در آغاز زندگی 
باید مســئولیت فرزنــدآوری را نپذیرند و آن را به عقب 
بیندازند و با فرصت فرزند بهتــری تربیت کنند. ظاهرا 
در ذهن ایشــان تربیت فرزند امری نیســت که در کنار 
فعالیت های عادی زندگی انجام شــود، بلکه فعالیت 
فوق العاده ای اســت که باید برایش برنامه ریزی کرد. 
حتی بعضی زنــان هنگامی کــه می خواهند بچه دار 
شــوند، کار را رها می کنند و بر بچه دارشــدن متمرکز 
می شــوند. نکته آخر درباره بچه دارشدن مثل ازدواج 

نگرانی از آینده است. تورم شتابان مزمن و بحران های 
سیاست خارجی که ســال های طولانی ادامه داشته، 
نوعی ترس از آینده را القا می کند که ممکن اســت بر 
تصمیم جوانان برای ازدواج و فرزندآوری تأثیر بگذارد. 
درست یا غلط مجموع این شرایط و باورها به کاهش 
بعد خانوار به ۳٫۳ در کشــور و نرخ بــاروی ۱٫۷ برای 
هر مادر در ســال ۱۳۹۵ منجر شــده است که زیر نرخ 
جانشینی است.  خلاصه و نتیجه: از آنچه گفتیم چنین 
می توان نتیجه گرفت که تغییر شرایط زندگی تغییراتی 
در ارزش ها و هنجارها درباره همســریابی و ازدواج و 
فرزندآوری به وجــود آورده و این تغییرات به کاهش 
میزان ازدواج و افزایش میزان طلاق انجامیده اســت. 
امروزه از دیــدگاه دختر ایرانی تحصیل کــرده، ازدواج 
یک انتخاب است نه اجبار برای تأمین معاش؛ بنابراین  
از نظر او وقتی خوب و مناســب است که زندگی او را 
بهتر کند؛ یعنی توأم با عشــق و تفاهم باشد و با توجه 
به اینکه کوشــش او بر این اســت که از نظر اقتصادی 
مســتقل باشــد، ازدواج بد برایش از مجردماندن بدتر 
است. پس  می کوشد اول تحصیلش را به پایان برساند 
یا شغل مناســبی پیدا کند، بعد با وسواس ازدواج کند 
و اگــر ازدواجش موفق نبود صبــر نمی کند که با کفن 
به خانه پدر برگردد، جدا می شود. نتیجه اینکه نسبت 
به نســل مادرانش احتمــالا دیرتــر ازدواج می کند و 
زودتر طلاق می گیرد. ســایر دختران هرچند نسبت به 
دختران تحصیل کرده موقعیت نامناســب تری دارند؛ 
اما آنها هم خواهــان بهره مندی بهتر از زندگی اند و با 
هر شرایطی ازدواج نمی کنند. از سوی دیگر پسران هم 
با یک مشکل اساســی در ازدواج روبه رو هستند و آن 
اینکه جامعه ایرانی همچنان نگاهی سنتی به ازدواج 
دارد و این نگاه در قانون هم تثبیت شــده اســت. این 
نگاه مرد را تنها مسئول تأمین معاش خانواده می داند 
و برای زن هیچ مســئولیتی از این بابت قائل نیست. از 
دیدگاه سنتی  درواقع زن پس از ازدواج به خانه بخت 
می رود و در واقع بخت او را کیف پول و لیاقت شــوهر 
در تأمیــن رفاه خانواده تعییــن می کند. هرچند هرچه 
در عمل بســیاری از دختران شــاغل و دارای درآمد در 
تأمین مخارج زندگی مشارکت می کنند، اما هنوز هستند 
دخترانی که حاضر نیســتند هیچ مســئولیتی درمورد 
هزینه های زندگی بپذیرند و هزینه کــردن تبذیرآمیز از 
کیسه شوهر را حق خود می دانند و از آنجا که مسئله 
توانایی و مســئولیت مرد در تأمیــن هزینه خانواده در 
فرهنگ هنوز بسیار مهم است و مردی که نتواند دست 
در جیب کند و از همسر و فرزندانش حمایت مالی کند 
از نظر روانی بسیار رنج می برد، پسران سعی می کنند تا 
وقتی شغل مناسب و توانایی مالی کافی نیافته اند، به 

ازدواج نیندیشند. افزون بر این پسران هم مثل دختران 
آرزوهای زیادی برای آینده دارند و ازدواج فقط یکی از 
آنهاســت و لزومی نمی بینند در هر شرایطی به زندگی 
زناشویی ادامه دهند. حال اگر کسادی و بی کاری را در 
نظر آوریم که در ســال های اخیــر در اقتصاد ما روز به  
روز بیشتر شــده و پیداکردن شغل و درآمد متناسب با 
تحصیلات و انتظارات پسران را به آرزویی «به دشواری 
دســت یافتنی» تبدیل کرده است، می توانیم درک کنیم 
که چرا پسران دیر ازدواج می کنند و تعداد پسرانی که 
مجرد می مانند روز به روز بیشــتر شده است. پسرانی 
که روابط کوتاه مدت با دختران را به مسئولیت سنگین 
ازدواج ترجیــح می دهند.  در همه مــوارد چه درباره 
دختران و چه پســران نکته مهم این است که این فقط 
علل اقتصادی نیســت کــه رفتــار ازدواج را دگرگون 
کــرده بلکه تحولات اجتماعی که می تــوان آنها را در 
اصطلاح کلی مدرن شــدن خلاصه کــرد، هنجارها و 
ارزش های مربوط به همسریابی، ازدواج و فرزندآوری 
را دگرگون کرده اســت. چه می توان کرد؟ این تغییرات 
طبیعی هستند ولی الزاما مطلوب نیستند. سوای اینکه 
کدام بخش از تغییرات خوب  هســتند و کدام بد، باید 
بپذیریم که دیدگاه های نســل جدید نسبت به خانواده 
هرگز دوباره مثل پدران و مادرانشان نخواهد شد. قطعا 
ازدواج همچــون یک انتخاب باقــی خواهد ماند. اما 
در این میان دولت چــه کار می تواند بکند. به نظر من 
دخالت دولت فقط در حوزه هایی نتیجه بخش اســت 
که به وظایف اصلی و واقعی آن مربوط باشــد. ورود 
و دخالت در مســائلی مثل همســریابی و ازدواج کار 
او نیســت و مداخلاتش به احتمال زیاد نتیجه بخش 
نخواهد بــود. اما دولــت وظایف مهم تــری دارد که 
می تواند با انجام آنها شــرایط را برای آنها که ازدواج 
را انتخاب می کنند آســان تر کنــد و از این طریق تا حد 
معینی ازدواج را افزایــش دهد و از طلاق بکاهد. این 
وظایــف عبارت اند از ایجاد امید و اعتمــاد به آینده از 
طریق حل مســائل سیاســت خارجی و ایجاد ثبات و 
رشد و رونق اقتصادی و به دنبال آن ایجاد فرصت های 
شــغلی برای جوانان. اگر شــرایط اقتصادی و سیاسی 
بهتر شــود، به نظر من بخش قابل توجهی از جوانان 
به ســوی ازدواج خواهند شــتافت. هرچنــد بعید به 
نظر می رســد که دیگر هیچ وقت به وضعیت جامعه 
سنتی برگردیم.  از حکومت که بگذریم، اصحاب رسانه، 
هنرمندان و روشــنفکران هم می تواننــد در این زمینه 
نقش داشته باشــند به نظر من نقش ایشان می تواند 
تأکید بر عشق و وفاداری به جای بی بندوباری در روابط 
میــان زنان و مــردان در جامعه از طریــق آثار هنری، 

رسانه ای و مباحث اجتماعی باشد.  

بوروکراسی و حساب وکتاب باستانی در ایران

یک انتخاب، نه اجبار! 

کودکان 
در آرزوی دنیای بدون خشونت 

در ســال های اخیر آمارهــای تکان دهنده ای در  �
دنیا از جداســازی کودکان و والدینشان وجود دارد. 
کودکان مهاجر مکزیکی، کودکان مســلمان چینی، 
کودکان بازمانده از جنگ سوریه، یمن و... و کودکانی 
کــه والدیــن آنها بــه دلیل های مختلــف در زندان 
به سر می برند شرایط دشــواری دارند. اهمیت نظام 
خانواده در تعلیم و تربیت کودکان امری بارز اســت 
که در شــرایط و محیط مناسب می تواند سبب رشد 
روانــی و عاطفی و هوش و اســتعداد او شــود. بانو 
میرهادی، اســتاد تعلیم و تربیت، به دو نوع محیط 
نشو و نمای کودکان اشــاره می کند: جامعه سازنده 
فکر و اندیشــه و دیگري جامعه جرم آفرین که در آن   
اعتیاد، سرقت و بیماری های روانی رشد می کنند. در 
جامعه ای که امکانات سازندگی بیشتر است همکاری 
و همفکری وجود دارد و ارزش های متعالی انسانی 
مثل فداکاری، جوانمردی، نیک خواهی و تعاون مورد 
احترام و ستایش اســت. ولی در جامعه جرم آفرین 
که روابط بر اســاس سودجویی، مقام طلبی و رقابت 
ناســالم تنظیم می شــود، منافع فــردی در اولویت 
قــرار می گیرد و تجاوز به حقــوق فردی و اجتماعی 
از خصوصیات   آن اســت. در تحلیل ترویج فرهنگ 
صلــح، اســتاد میرهادی علــل جنــگ را این چنین 
برشمرده اند: زیاده خواهی، نشناختن حقوق دیگران، 
قبول برتری های گوناگون نــژادی و اقتصادی، قبول 
بردگی به شــکل های گوناگون (که در بردگی جدید 
حتی دانشــمندان نیز بــرده قدرت هــای اقتصادی 
هســتند )، انتقام جویی، رد نظریــه ای که می گوید در 
جنگ، ضرورت ها ســبب اختراع ها و اکتشــاف های 
متعدد شده اند، صرف بودجه فراوان برای تسلیحات 
و گرداندن ماشــین جنگ. (میرهــادی، ۱۳۹۱: ۱۸۵-

.(۱۸۸
دوران کودکی و رشــد کودک در خانــواده مورد 
توجــه اغلــب روان شناســان اســت. جــان بالبی، 
روان شــناس انگلیســی، یکی از پایه گــذاران نظریه 
دلبســتگی اســت. این نظریه بر این باور اســت که 
دلبســتگی، پیوندی جهان شمول اســت و در تمام 
انسان ها وجود دارد. بالبی معتقد است یک شخص 
برای رشــد ســالم نیاز به پیوند عاطفی دارد. والدین 
حســاس و احســاس امنیت در کودک پایه ای برای 
ســلامت روانی او هســتند. دلبســتگی یعنی کنش 
متقابل میــان مادر و فرزند که بعدها در طول حیات 
انسان نقش اساســی ایفا می کند. دلبستگی موجب 
کاهش اضطراب می شــود و در مواردی مانند روابط 
بین فردی، روابط درون فردی، مهارت های اجتماعی، 
ســازگاری زناشــویی، اضطراب و برخی موارد دیگر 

مداخله کرده و تأثیر می گذارد.
یونگ، روان شناس سوئیسی، می گوید در سال های 
نخستین، زندگی روانی کودک تحت سلطه غرایز قرار 
دارد و کودک کاملا وابســته به والدین اســت. غرایز 
تا حدی نظــم را در کودک به وجــود می آورند ولی 
بیشــترین نظم و ترتیب در زندگی کودک باید توسط 
والدین او برنامه ریزی شــود. (یونــگ، ۱۳۹۴: ۱۰۲). 
دیوید پوپنو، در کتاب «زندگی بدون پدر» می گوید که 
بی پدری تأثیر مستقیمی بر بســیاری از بیماری های 
غم انگیز اجتماعی ما دارد. احتمالا افزایش بزهکاری 
و خشونت جوانان در سال های اخیر پیامدهای منفی 
غیبت پدر در زندگی نوجوانان و جوانان است. (منبع 

اینترنتی، نشریه حوراء سال ۱۳۸۸ شماره ۳۴). 
وجــود والدین و امنیت کــودک در کنــار آنها و 
تأثیــر رابطه صحیح کــودک و خانواده مــورد تأیید 
روان شناســان و متخصصان تعلیم و تربیت است. از 
این رو با داشتن کودکان سالم و فعال می توان صلح 

و امنیت در جامعه فردا را محقق کرد.
واژه صلح با دوستی، تعامل و پذیرش آرا و نظرات 
دیگران قرین اســت. دســتیابی به صلح و امنیت در 
جهان امروز به رؤیایی بدل شده است. کودکان نگران 
امــروز که از والدین  یا حتی از کشــور و فرهنگ خود 
جدا شده ا ند کدام امنیت خاطر و آرامش را دارند که 
دنیای بدون خشــونت را تصویر کنند. هزاران کودک 
مهاجر که با اشک از مادرانشان جدا می شوند اولین 
خشــونت اجتماعی را لمــس می کنند کــه اثر آن 

سال ها در روح و روان آنها باقی می ماند.
کــودکان  دوســتی  و  صلــح  شــعار  امســال 
ما عبارت اســت از وجود والدیــن و همراهی آنها با 
کودکان. صلح برای آنها عبارت از آرامش و آسایش 
در کنار خانواده است. پیش به سوی تحکیم خانواده 

و کودکانی پرامید و بانشاط!
     منابع:  بالبــی، جان، منبع اینترنتــی، روزنامه 
شــرق، ۱۵ مهر ۱۳۹۷، روزنامه گاردین ۲۵ آگوســت 
۲۰۱۹، میرهــادی، توران، ۱۳۹۱، راه هــا و روش های 
تربیت، میرهادی، توران، مسائل و راه حل های آموزش 
و پرورش ایران ، یونگ، کارل گوستاو، ۱۳۹۴، مقدمات 

روان شناسی یونگ، ترجمه دکتر شهریار شهیدی.
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کارتون خواب

دغدغه هاى یک آموزگار

مهر نزدیک اســت و ســال آموزشــی تا چند روز 
دیگر آغاز می شود. امســال کمی بیش از ۱۴ میلیون 
دانش آمــوز و نزدیک یک میلیون آمــوزگار مانند هر 
سال در مدرسه ها گرد هم می آیند تا آموزشی را آغاز 
کنند که قرار اســت چراغ راه زندگی آینده نســل های 
گوناگون باشــد؛ راهی که بنا بر تأکید اسناد بالادستی 
ملی و جهانی قرار است رنگ، نژاد، پیشینه اجتماعی 
و فرهنگی و مذهبی و به ویژه اقتصادی دانش آموزان 
و خانواده هایشــان تأثیری در آن نداشته باشد. بر پایه 
پژوهش هــای گســترده و البته تجربه هــای جهانی 
و ملی، آموزش یکــی از قدرتمندتریــن ابزارها برای 
گذار میان طبقات اجتماعی اســت؛ اما شــوربختانه 
در ایــران و در یــک دوره چنددهــه ای آمــوزش به 
گســترش دهنده شــکاف طبقاتی تبدیل شده است. 
پرداختن به ریشــه ها و نمادهای گسترش این شکاف 
در یادداشــتی به این کوتاهی امکان پذیر نیســت؛ اما 
می توان به نمونه کوچک اما تأثیرگذاری در این زمینه 
اشاره کرد.چند سالی است که قبح دریافت کمک های 
مردمی داوطلبانــه! از خانواده ها برای درس خواندن 
فرزندانشــان در مدرسه به کلی از بین رفته و به شدت 
گســترش یافته اســت. چون پایه ایــن کمک ها توان 
اقتصــادی خانواده هاســت، در هنــگام نام نویســی 
دانش آموز شــغل پدر و مادر و توانایی مالی خانواده 
از پرســش های مهم مدیر یا مسئول نام نویسی است. 
گرچه این گونه پرســش ها با توجیه هــای گوناگونی 
مطرح می شــوند، اما بی گمــان یکی از ریشــه های 
اصلی آن مقدار آورده ای اســت که خانواده می تواند 
برای مدرســه داشــته باشد. پرسش از شــغل پدر و 
مادر و شرایط اقتصادی خانواده تا درون کلاس ها نیز 

ادامه می یابد و به ویژه در دوره های متوســطه اول و 
دوم و هم زمــان با بلوغ بچه هــا می تواند پیامدهایی 
برای دانش آموزان در پی داشــته باشــد؛ برای نمونه 
دانش آمــوزی را در نظــر بگیرید که به هــر دلیلی از 
شــغل پدر یا ســطح درآمد یا موقعیــت فرهنگی- 
اجتماعی خانــواده رضایت ندارد و بادلیل و بی دلیل، 
نمی خواهد درباره این گونه موضوعات سخن بگوید. 
هنگامی که معلــم، معاون و مدیر کــه همچنان از 
جایگاه برتر آموزشی- فرهنگی برخوردارند، دراین باره 
از دانش آموز ســؤال می کننــد، او دچار اســترس و 
فشــارهای روحی- روانی می شود. این دانش آموزان 
یا پاســخ درســت می دهند و به خیال خــود در برابر 
همکلاسی هایشــان شــرمنده می شــوند یا وادار به 
دروغ گویــی می شــوند و یکــی از پایه ای ترین اصول 
اخلاقــی- اجتماعی را زیر پــا می گذارند؛ اصولی که 

جان مایه آموزش در جهان کنونی به شمار می آیند.
آنچه دراین باره به نظر می رسد، ناآگاهی خانواده ها، 
دانش آموزان و حتی دست اندرکاران مدرسه از حقوق 
خویش است. باید به دانش آموزان و خانواده ها تأکید 
کرد که پاســخ ندادن به بسیاری از پرسش های فردی 
و خانوادگی از حقوق اولیه شهروندان است و نه تنها 
می توانند در برابرشــان ســکوت کنند، بلکه می تواند 
برای پرســش کننده پیامدهای حقوقی در پی داشته 
باشد. از دیگر ســو باید به دست اندرکاران مدرسه، از 
مدیر و معاون تا مربی پرورشی و معلم گوشزد کرد و 
البته آموزش داد که این پرسش ها افزون بر پیامدهای 
ناگوار برای برخی از دانش آمــوزان، می تواند آنان را 
دچار مشــکلات حقوقی کند؛ ازاین رو برای جلوگیری 
از گرفتاری های جبران ناپذیر در این زمینه بهتر اســت 
دانش آموزان در کتاب های درسی و معلمان به عنوان 
بخشی از آموزش های تربیت معلم با حقوق فردی و 
آموزشی خویش آشنا شوند.در آموزشِ پولی شده ما تا 
چه اندازه این هشدار می تواند جدی گرفته شود، با اما 

و اگرهای بسیاری همراه است!   

پرسشِ آزاردهنده در مدرسه!

روزها

 فریدون مجلسى

 پرویز اجلالى
 جامعه شناس

 محمدرضا نیک نژاد

زنان
یک زن، یک ملت 

یکی از شــعارهای ســازمان ملل این است: «وقتی 
یــک زن آموزش می بینــد، انگار ملتــی آموزش دیده 
اســت». در یکــی از ویدئوهایــی که دربــاره اهمیت 
آموزش پناهندگان و مهاجران منتشــر شــده، با اشاره 
به این شعار با چند زن شــگفت انگیز آفریقای جنوبی 
دیداری کوتاه انجام شده اســت؛ زنانی که توانسته اند 
از موانــع مختلــف در برابــر آموزش و تحصیلشــان 
بگذرند.  یکی از آنان در توصیــف آموزش دیدن چنین 

می گوید: «آموزش، فرصتی اســت برای بازشدن دری 
جدید به سوی جهان» و ادامه می دهد: «آموزش آغاز 
یک فصل جدید برای نوشتن است نه فقط برای زندگی 
من، برای زنــان آفریقایی».یکی دیگر از دخترانی که از 
ســرزمینش برای پیداکــردن زندگی امن تــر فرار کرده 
بود ، اکنون در پناهگاهی ســکنی گزیده، خوشــحال از 
فرصتی بــود که بار دیگر برای تحصیــل در اختیارش 
قرار گرفته اســت.  بی تردید این زنان و هر زنی در دنیا 
شایســته این است که امکان و شــانس تحصیل و کار 

را داشــته باشد. کریستین دیویس، یکی از اداره کنندگان 
ایــن اردوگاه، تأکید می کند: «همــه این زنان مهاجر به 
کشورشان احترام می گذارند، آنان به کشورشان افتخار 
می کننــد و می خواهند برای کشورشــان کاری انجام 
دهند. آنان دوســت دارند به کشورشان بازگردند و آن 
را بهتر و زیباتر کنند».اما ســؤال این زنان از جهان این 
اســت: «وقتی تمــام راه ها برای حضور در کار بســته 
است، وقتی اســتفاده از تحصیلاتشان برای پیشرفت و 

اقتصاد ممکن نیست، آنان باید چه کنند؟». 
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